
ILOو دعوت از تشکلهای مستقل کارگری در ايران   !  
  جعفر عظيم زاده

  
از " خصوصی سازی"اخيرا سازمان جهانی کار برای برگزاری کارگاه آموزشی خود در ايران حول مسئله 

چند تشکل که عموما زير نفوذ جناحهايی از قدرت حاکم قرار دارند و منجمله سنديکای کارگران شرکت واحد 
همچنين در . کاری که پارسال نيز به آن مبادرت ورزيد.  تشکل مستقل کارگری دعوت بعمل آوردبمثابه يک

اين رابطه با اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار و تعدای ديگر از نهادهای مستقل نيز رايزنی هايی 
ن کارگاهها نشدند و جهت دعوت به اين کارگاه بعمل آمد که اين نهاد ها و اتحاديه حاضر به شرکت در اي
  . همگی، هم و غم خود را بر روی برگزاری جلسه ای مستقل با پانگ سوآن گذاشتند

  
جهت اطلاع خوانندگان اين مقاله بايد خاطر نشان کرد که مسئوليت برگزاری اين کارگاهها به گذشته از اينها 

 به آقای حمزه ای مسئول ILOوی خانه کارگر سپرده شده بود و دعوت اصلی برای اين کارگاه آموزشی از س
روابط بين الملل خانه کارگر ابلاغ و در پايين آن رونوشت به اتحاديه رانندگان اتوبوس واحد، اتحاديه 

در اين دعوت مشخص کردن هر چه .  خبرنگاران، اتحاديه رانندگان کاميون و اتحاديه موسيقيدانان قيد شده بود
د و تهران، معرفی اشخاص کاردان در هر نشست کارشناسی در هر دو زودتر محل برگزاری کارگاه ها در يز

شهر يزد و تهران، هماهنگ کردن با اتحاديه اتوبوسرانی واحد تهران، اتحاديه رانندگان کاميون، اتحاديه 
به آقای حمزه ای سپرده .... خبرنگاران، و اتحاديه موسيقيدانان و دعوت کردن چهار نماينده از هر اتحاديه و 

  .شده بود
آيا تشکلهای مستقلی همچون سنديکای کارگران شرکت واحد و اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار و ديگر  

تشکلهای مستقل ديگری که با آنها رايزنی شده بود  می بايستی در اين کارگاهها که مسئوليت آن به خانه کارگر 
های داغی را علی العموم در ميان همه تشکلها سپرده شده بود، شرکت می کردند؟ اين سوال مهمی بود که بحث

تا آنجا که مربوط به بيرون از سنديکای شرکت واحد  ميشد فعالينی که با آنها رايزنی شده . و فعالين دامن زد
  .بود مخالف شرکت در اين کارگاهها بودند و سنديکای واحد نيز اظهار نظر رسمی در اين باره نکرده بود

قين و مخالفين شرکت در اين کارگاههای آموزشی، بايد اذعان کرد نفس وجود همين گذشته از دلايل مواف
مخالفتها در ميان تشکلهای مستقل، علی العموم بيانگر حساسيت  اين مسئله در شرايط امروز برای جنبش 

به همين دليل بحث دعوت به شرکت در اين کارگاهها از سوی . کارگری و فعالين آن در داخل کشور است
می بايد قبل از هر ملاحظه ای، متکی به تحليلی جامع از موقعيت سرمايه برخی و يا بحث نقطه مقابل آن، 

داری ايران و رويکرد خانه کارگر در شرايط حاضر از سويی و موقعيت و اوضاع و احوال جنبش کارگری 
ط با در نظر گرفتن  امری که برخی بدون در نظر داشت آن و فق.و تشکلهای موجود از سوی ديگر باشد

موقعيت سنديکای واحد  و نه کليت جنبش کارگری و بدون ذره ای شناخت از تحرکات خانه کارگر و 
رويکردهای آگاهانه اتخاذ شده از سوی آن، قلم بدست گرفته و فراخوان شرکت در اين کارگاهها را آنهم 

  .ند صادر ميکن تقويت بيش از پيش موقعيت سنديکا مارس و٦همزمان با 
خيز بلند خانه کارگر برای کسب مقبوليت در ميان کارگران در طی ماههای گذشته، همزمان با سياست 

مماشات آن با تشکلهای مستقل و اتخاذ رويکرد برسميت شناسی ضمنی سنديکای واحد از سوی آن، امری 
رخی امتيازات موهوم از اتفاقی نيست که براحتی آنرا ناديده گرفت و چشم بر روی آن بست و با بر شمردن ب

پايين تر به اين امتيازات موهوم که آقای خسروشاهی در ميان . (کارگران دعوت کرد تا در کنار آن بنشينند
  ). مدافعين شرکت در اين کارگاهها آنرا فرموله کرده است، خواهم پرداخت

را به مناسبت برگزاری در رابطه با موقعيت سرمايه داری ايران و رويکرد خانه کارگر، من مقاله ای 
 منتشر کردم و امروز جا دارد تا ٨٤ميزگردی از سوی خانه کارگر و نخبگان گرايش سنديکاليستی در سال 

آنرا برای جلوگيری از طولانی شدن اين مقاله بار ديگر منتشر کنم تا سياست امروز خانه کارگر به مثابه 
 همنيشنی با سنديکا و به رسميت شناسی ضمنی آن رويکرد بخش مهمی از سرمايه داری ايران که امروزه

من همينجا از خوانندگان اين مقاله تقاضا دارم . برايش به يک رويکرد تبديل شده است بيش از پيش روشن شود
  .قبل از خواندن ادامه اين مقاله حتما مقاله فوق را که ضميمه اين نوشته است، بخوانند

  
  جنبش کارگریسياست کنونی خانه کارگر و موقعيت 

  
سياست کنونی خانه کارگر در نزديکی با سنديکای واحد و برسميت شناسی ضمنی آن توسط خانه کارگر در 

وحدت رويه "واقع در تداوم همان رويکردها و سياستهايی از سوی سرمايه داری ايران است که من در مقاله 
 به آن پرداخته ام، منتها " زرد به کارگرانايجاد بستری مناسب برای تحميل تشکلهای"يا "  تشکلهای کارگری



اگر آنزمان خانه کارگر ميزگرد برگزار ميکرد و همزمان اعلام ميکرد که هر کس که سنديکا ميخواهد بايد از 
ايران برود، شرايط با امروز متفاوت بود و هنوز آنطور که بايد سنديکای واحد سرکوب نشده بود و از اينرو 

ياست به رسميت شناسی ضمنی سنديکای واحد با هدف استحاله آن از سوی خانه کارگر نيازی هم به اتخاذ س
چرا که هنوز قدرت سرکوب، تمام و کمال به بوته آزمايش سپرده نشده بود و آنان اميدوار . وجود نداشت

لات و اما روند تحو. بودند که سرکوب کارگران واحد برای هميشه اين سنديکا را از صحنه خارج خواهد کرد
رسميت يافتن سنديکا،  بويژه عضويت آن در آی تی اف  نشان داد که سرکوب نميتواند اين سنديکا را از 

که ( به همين دليل خانه کارگر در پس امتيازات بدست آمده از سرکوب سنديکای واحد صحنه خارج سازد، 
امروزه با شدت و )  اش می باشدحاصل آن بصورت مقطعی ناتوان شدن اين سنديکا در به ميدان آوردن بدنه 

جديت بی سابقه ای در پی آنست تا در غياب اين بدنه، از طريق همنيشنی با سنديکا و برسميت شناسی 
ضمنی آن، پروژه همگرايی تشکلهای مستقل را با آقا بالا سری خود، با هدف تحميل تدريجی تشکلهای زرد 

سرمايه داری ايران را از خطر غول خفته ای که بيدار شده به کارگران به پيش برد تا بدينوسيله قادر شود 
   .است برهاند

کسانی که امروزه موقعيت جنبش کارگری را در حالت تدافعی می بينند حتی به اندازه خانه کارگر شناختی از 
يش قدرت يابی امروز جنبش کارگری در ايران ندارند، خانه کارگر دقيقا به دليل احساس خطر و قدرت يابی ب

از پيش جنبش کارگری و ترس از آنست که امروزه به جای حمله به مقر سنديکای واحد و چنگ و دندان نشان 
  نيز بالاتر  از اين دسته از فعاليندادن به آن، عکس اسالو را منتشر و فغانش در مورد شلاق بر کارگران

  . ميرود
ری و افت و خيز موجود در آن، بشدت مرعوب اين دوستان فقط و فقط با ديدن سنديکای واحد در جنبش کارگ

سياستهای سرکوب طبقه حاکم شده اند و همين امر باعث شده است تا چشمان خود را بر غولی که در حال 
بيدار شدن در نيشکر هفت تپه و جاهای ديگر است، ببندند و نبينند که کارگران قادر شده اند اعتصاب را به 

 کنند، نبينند که عليرغم تشديد سرکوب، کارگران کوتاه نيامده اند و هر روزه امری عادی در اين جامعه تبديل
بيش از پيش در حال به ميدان آمدن هستند و نبينند عليرغم شلاق خوردن کارگران، آنان دسته دسته و با اشتياق 

بر پای طوماری به اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار می پيوندند و با اسم و رسم خود و کارخانه شان امضا 
امری که تا سال گذشته سابقه نداشت . ميگذارند که فعالين اين اتحاديه حول دستمزدها دست اندر کار آن هستند

  . و هيچ کارگری با اسم و رسم خود و کارخانه اش پای هيچ طوماری را امضا نمی گذاشت
 و چشم خود را همچون اين دوستان بر خانه کارگر اين مسائل و پتانسيل قدرتمند موجود در پس آن را می بيند

اين واقعيات نبسته و فقط شلاق خوردن کارگران و مبارزه حول دستمزدهای معوقه را فاکتور ارزيابی خود از 
جنبش کارگری قرار نميدهد و به همين دليل نيز نتيجه نميگيرد که جنبش کارگری در حالت تدافعی قرار دارد  

 با ديدن اين واقعيات خيز بلندی را برای کسب اعتبار در ميان کارگران بلکه. تا دست روی دست بگذارد
برداشته و با محکوم کردن گسترده شلاق خوردن کارگران و انتشار عکسهای اسالو از سويی و تلاش برای 
همنشينی با فعالين مستقل جنبش کارگری از سوی ديگر، در صدد تخليه پتانسيلی است که در جنبش کارگری 

حتی اين تشکل پا را از اين هم فراتر نهاده و با تلاش برای به عضويت در آوردن . ل بالفعل شدن استدر حا
فعالين اتحاديه کارگران اخراجی و بيکار در هيئتهای اجرايی خود، تلاش ميکند تا از اين طريق طومار 

بقه کارگر و موقعيت تدافعی آيا تمام اينها ناشی از توازن قوا به ضرر ط. تشکلهای مستقل را در هم بپيچد
جنبش کارگريست که اين دوستان با اين تبيين، فراخوان به سنديکا برای همنيشنی با خانه کارگر می دهند؟ آيا 
اينان نمی بينند که کارگران جهان مشتاقانه تر و با عزمی راسخ تر  از هميشه  در حال به ميدان آمدن برای 

؟ آيا اسم اين وضعيت را ميتوان ضعيف شدن جنبش کارگری نام نهاد؟ آيا دفاع از جنبش کارگری ايران هستند
وقت آن نرسيده است که جنبش کارگری ايران با اتکا به اعتبار بين المللی خود و پتانسيل موجود در ميان 

 به جای همنشينی با خانه کارگر، وکارگران که هر روزه در حال اعتصاب و تجمع هستند به ميدان آمده 
ی سرنوشت ساز را برای تعيين تکليف با آن بردارد و جلوی زير سازی بستری مناسب برای تحميل خيز

 آيا واقعا وقت آن نرسيده است که با عدم شرکت .تشکلهای زرد به طبقه کارگر را از سوی خانه کارگر سد کند
رار داد؟ کسانی که امروزه  حداقل برای سال آينده آنرا را در يک دوراهی قILOدر اين نشستها و اعتراض به 

المللی  دليل می آورند که حضور سنديکای واحد در چنين مجامعی برای حفظ و تداوم رسميت آن در سطح بين
حياتی است، آيا واقعا نميدانند که رسميت و اعتبار تا کنونی اين سنديکا که روز بروز در حال افزايش است از 

  .ستطريق شرکت در چنين جلساتی حاصل نشده ا
آيا رسميت و اعتبار تاکنونی سنديکای واحد آنگونه که آقای خسرو شاهی فرموده اند واقعا ناشی از شرکت اين 

 به همراه خانه کارگر است يا از طريق مبارزات و اعتراض به نمايندگی خانه کارگر ILOسنديکا در جلسات 



حضور : دغدغه تداوم اين اعتبار ميفرماينددر اين وزارت کار جهانی سرمايه داران؟ که آقای خسرو شاهی با 
 است و در ادامه، یاتیحالمللی  سنديکای واحد در چنين مجامعی برای حفظ و تداوم رسميت آن در سطح بين

المللی حضور جنبش مستقل کارگری در  رسميت شناسی بين معنای به حال مستقيماً به اين حضور را درعين
 ارزيابی ميکنند؟  کداميک؟ آيا وضعيت حاضر مبنی بر دعوت از سنديکای های مستقل ايران برای ايجاد تشکل

واحد برای شرکت در کارگاههای آموزشی ناشی از رسميت يافتن سنديکا از طريق شرکت مشترک با خانه 
 است يا ناشی از خون دل خوردن و ضرب و شتم همسران و فرزندان کارگران ILOکارگر در جلسات 

 را به اين نتيجه رسانده است که امروزه  از ILO بی امان ساير فعالين؟ کداميک شرکت واحد و مبارزه
سنديکای واحد برای شرکت در کارگاههای آموزشی جهت تداوم رسميت يافتن مان دعوت ميکنيم و استدلال 

   است؟ کداميک؟حياتیمياوريم که برای تداوم رسميت سنديکای واحد، شرکت در اين جلسات مشترک 
سروشاهی از کدام تريبون صحبت ميکنند؟ از تريبونی که مسموعين آن سران خانه کارگرند که تا آقای خ

  ديروز اعلام ميکردند سنديکا خواهان بايد از ايران بروند، يا توده کارگران؟ کداميک؟ 
سنديکای آيا نبايد پيشرويهای بدست آمده تاکنونی را دستمايه پيشروی های بعدی قرار داد؟ آيا شايسته است 

واحد که تا ديروز اعتباری به اندازه امروز نداشت و در آن شرايط با خانه کارگر در حال جنگ و گريز بود و 
تاوان آنرا با هزار و يک مصيبت که بر سر کارگران شرکت واحد آمد، پس داد با توجه به اينکه امروز در 

يت يافتن اش قرار دارد، با حضور در جلسه موقعيت بمراتب قوی تری به لحاظ تحکيم موقعيت جهانی و رسم
ای  با مسئوليت خانه کارگر بطور ضمنی و ناخواسته وجه ای مثبت از اين تشکل در ميان کارگران به نمايش 

  بگذارد و ناخواسته به تسمه نقاله زير سازی آن بستری تبديل شود که خانه کارگر بدنبال آن است؟  
 بوده اند تغيير سياست داده اند؟ iloه تا کنون مخالف حضور خانه کارگر در آيا واقعا اتحاديه های کارگری ک

 از يک طرف در iloمگر نه اين است که دعوت کردن از تشکلهای مستقل کارگری در کارگاههای آموزشی 
آيا اين . نتيبجه مبارزه بی امان کارگران و از طرف ديگر تحت فشار همين اتحاديه ها صورت گرفته است

ديه ها امروز جا خالی کرده اند و جنبش کارگری در ايران به قهقرا رفته است که امروزه تداوم رسميت اتحا
يافتگی تا کنونی خود را منوط به شرکت مشترک با خانه کارگر  و تحت مسئوليت آن در کارگاههای آموزشی 

ilo تقويت و برسميت شناسی تشکلهای  می کنيم؟  آيا مبارزه بی امان کارگران ايران و اين اتحاديه ها عامل
  که عليرغم فشار اين اتحاديه ها همچنان از سياست برسميت شناسی iloمستقل کارگری در ايران بوده اند يا 

  خانه کارگر بمثابه نمايندگان کارگران ايران پيروی کرده است؟  کداميک؟ 
) ت امکان پرداختن به همه آنها نيستو ملاحظات ديگر که در اين فرص(اينها بطور خلاصه آن نکاتی هستند 

که انتظار ميرود ساير فعالين جنبش کارگری نيز با طرح و بسط آنها، شرايط لازم را برای تدقيق هر چه 
  . بيشتر نقد مواضع مربوط به شرکت در جلسات مشترک با خانه کارگر فراهم نمايند
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  ستری مناسبایجاد ب"یا "  وحدت رویه تشکلهای کارگری"

 "برای تحميل تشکلهای زرد به کارگران
  عظيم زاده جعفر  

  
تلاش برای  تشکل يابی کارگران در سطوح مختلف آن، از طرح بحثهای نظری گرفته تا بر داشتن گامهای 

عملی، مسئله ايست که مدتهاست به عنوان امری حياتی در جنبش کارگری در مرکز توجه کارگران پيشرو و 
اين امر بويژه پس از اعلام موجوديت کميته پيگيری بيش از هر زمان . رگری قرار گرفته استفعالين کا

ديگری در جنبش کارگری به جلو صحنه تحرکات اجتماعی اين جنبش رانده شده و تحرک کم سابقه ای را در 
وره از حيات بايد گفت اين د. راستای تلاش برای تشکل يابی کارگران در جنبش کارگری ايجاد نموده است

جنبش کارگری، آغاز يک دوره سرنوشت ساز برای اين جنبش، در آستانه رويکرد جديدی در حيات سرمايه 
داری ايران به لحاظ تعريف ساختارها و نهادهايی برای تضمين امنيت سود آوری سرمايه با نيروی کار 

رای سرمايه در ايران که مدام و ارزانتر از دوره های پيش است ، بی شک بدون وجود چنين نيروی کاری ب
بصورت دوره ای در حال ارزان تر شدن باشد، سرمايه داری ايران قادر نخواهد شد بحران عميق اقتصادی 



خود را مهار کرده و با تضمين استاندارد قابل قبولی از سود دهی و انباشت، در عصر جهانی شدن پسا جنگ 
  .رد شده و بقا خود را در دهکده جهانی سرمايه تضمين نمايدسردی سرمايه، در گردش متعارف جهانی آن وا

 نيز ، بن بست يک دوره از انباشت سرمايه در انتهای يک دوره 57 اگر کمی به عقب برگرديم مقطع انقلاب 
از شکوفايی و رونق سرمايه داری در ايران بود که از طريق دگرگونی روبنايی در آن، با آغاز دوره ای 

ين سود آوری سرمايه با نيروی کار ارزانتر از دوره قبل رقم خورد و سرمايه داری ايران در ديگر برای تضم
 موفق شد با به شکست کشاندن مبارزات گسترده کارگران برای ايجاد تشکلهای 57همان سالهای اول انقلاب 

روی کار ارزانتر از واقعی خويش ، بقا خود را از طريق دست اندازی وحشيانه به سفره آنان و دسترسی به ني
با اين حال ضرورت و مبارزه برای تشکل يابی کارگران در اين دوره، قابل مقايسه با مقطع . قبل تضمين نمايد

هر چند که تشکلهای مستقل زيادی در آن دوره شکل گرفت اما بايد اذعان نمود .   نيست57سالهای اول انقلاب 
 در آن دوره پيش از آنکه بر بستر سنتهای مبارزاتی بر که به درجه زيادی شکل گيری تشکلهای کارگری

 57خاسته از دل کشمکشهای روزمره کارگران با سرمايه داران نشو و نما کند حاصل فضايی بود که انقلاب 
  . و فروپاشی حاکميت متمرکز سرمايه داری به بار آورده بود

ات ارضی نه در يک شرايط انقلابی زير و طبقه کارگر آن دوره در يک بعد وسيع اجتماعی در پروسه اصلاح
رو کننده  به همراه بورژوازی بر عليه مناسبات فئودالی، بلکه طی يک برنامه از بالا و توسط حکومتی 

ديکتاتوری پا به مناسبات سرمايه داری به شيوه امروزی گذاشته بود و علی العموم فاقد سنتهای مبارزاتی 
کارگران آندوره به لحاظ موقعيت اقتصادی و معيشتی نسلی . ده ای آن  بودتکامل يافته طبقاتی در ابعاد تو

بودند که طی يک پروسه کوتاه مدت در نتيجه اصلاحات ارضی از مشقات زندگی عقب مانده روستايی کنده  
شده و در تحت حاکميت يک رژيم ديکتاتوری مبتنی بر نيازهای آندوره سرمايه جهانی و به لحاظ اقتصادی در 

اين وضعيت برای آن . ال شکوفايی ، پا به مناسبات سرمايه داری و زندگی نسبتا مرفه شهری گذاشته بودندح
نسل از نظر رفاه و آسايش نسبت به دوره قبل از اصلاحات ارضی يک گام به پيش بود و همچون کشورهای 

ايش زجرآور طولانی تاريخی، همراه اروپايی دهقانان کنده شده از زمين، دهقانانی نبودند که بر بستر يک ز
بورژوازی با يک انقلاب بورژوايی پا به مناسبات نوين سرمايه داری گذاشته باشند و يا  با زور سر نيزه و 

آتش زدن خانه هايشان از زمين کنده شده و آواره شهرهای صنعتی برای تامين نيروی کار مورد نياز سرمايه 
 همانطوريکه اشاره شد علی العموم نسل دهقانان  فلاکت 57 تا مقطع سال بلکه نسل کارگران آن دوره. شوند

زده قبل از اصلاحات ارضی بودند که طی يک برنامه معين و از بالا، توسط بورژوازی حاکم از روستاها 
  . کنده شده و پا به مناسبات سرمايه داری در يک دوره رونق اقتصادی سرمايه در ايران گذاشته بودند

ن دوره در حيات طبقه کارگر ايران يک دوره متفاوت است ، متفاوت هم به لحاظ رويکرد سرمايه د اری اما اي
  . ايران در  شرايط متفاوت جهانی و هم متفاوت به لحاظ موقعيت طبقه کارگر

در ) جهانی شدن سرمايه در رويکرد پسا جنگ سردی( در شرايط امروز از سويی رويکرد جهانی سرمايه
 مانند ايران برای ادغام اين کشورها در گردش جهانی سرمايه، وجود دموکراسی نيم بندی را در کشورهايی

دستور کار سرمايه جهانی و بخشهای مهمی از سرمايه داخلی  قرار داده و از طرف ديگر طبقه کارگر امروز 
نيز، نسلی نيست که از  و از نظر زندگی اجتماعی ومعيشتی طبقه ايست که انقلابی را پشت سر گذاشتهايران 

يک دوره  فلاکت و عقب ماندگی به زندگی نسبتا بهتری در يک نظام سرمايه داری رو به شکوفايی قدم 
گذاشته باشد بلکه نسلی است که از يک دوره زندگی در دوران شکوفايی سرمايه داری به دوران ورشکستگی 

ها با افت شديد معيشتی نسبت به دوره قبل مواجه آن در طول نزديک به سه دهه پا گذاشته و در طول اين سال
بوده،  بطوريکه اين امر در سطحی کاملا متفاوت با دوره قبل، کشمکش روزمره ای را با صاحبان سرمايه در 
سطوح مختلف در عرصه مبارزه طبقاتی در ايران بيش از پيش دامن زده و سنتهای مبارزاتی قابل اتکايی از 

و فاکتورهای مهم ديگری ((وجود چنين وضعيتی در اين دوره . ره نضج گرفته استدل اين کشمکشهای روزم
،  تضمين سود سرمايه با اتکا به نيروی کار ارزانتر از قبل را، با ))که از حوصله اين بحث خارج است

ابزارهای پيشين، غير ممکن کرده  و رويکرد سرمايه داری ايران را در سطح کلان در برخورد به طبقه 
همچون سالهای اول دهه (ارگر و مطالبات آن به سطح ديگری غير از سرکوب گسترده ی بی چون چرا ک

  .سوق داده است) شصت



 به لحاظ ويژه گی خاص آن دوران، سازماندهی استثمار کارگران با تضمين 57در آغاز دوران پس از انقلاب 
جهت تضمين سود آوری سرمايه، از طريق نيروی کار ارزانتر از دوره پيش،  برای آغاز دوره ای ديگر، 

محو بی چون و چرای هر نوع تشکلی با سرکوب عنان گسيخته و سازماندهی تشکلی دولتی، بر ويرانه 
تشکلهای موجود آنزمان متحقق شد وبرای نزديک به سه دهه نيروی کار ارزانتر از دوره پيش را در اختيار 

  .  سرمايه گذاشت
 که بدست خود کارگران بر پا شده بودند، بر چيده شدن 57ران انقلاب سرکوب شوراهای کارگری دو

 10 و 5قراردادهای دائمی، بيکارسازيهای دهها هزار نفری بدون بيمه بيکاری، خارج کردن کارگاههای زير 
  ماده از قانون کار، رواج قراردادهای سفيد امضا،  سازماندهی کمپهای بردگی انسان با دهها30نفر از شمول 

، جا انداختن دستمزدهای زير خط فقر و پرداخت هر چند ماه يکبار آن، از يک سو ...هزار برده در عسلويه و
،  بتدريج نيروی کار ارزانتری را بيش از پيش در اختيار سرمايه قرار داد 57در دوره  پس از مقطع انقلاب 

ی آن،  با حاکم کردن فضای استيصال و و از سوی ديگر، اين پروسه در انتهای خود و به عنوان محصول نهاي
درماندگی در يک بعد وسيع اجتماعی برای چگونگی گذران زندگی ميليونها انسان، پايه های مادی و اجتماعی 

  را، برای دوره 57 ساله پس از مقطع سال 27دسترسی سرمايه در ايران به نيروی کار ارزانتر از دوره 
 ساله پس از مقطع 27نهايی تثبيت دستاوردهای سرمايه داری ايران در دوره اما آيا فرجام . پيش رو مهيا نمود

  بطوريکه قادر باشد نيروی کار ارزانتری را نسبت به دوره پيش با کارگران ساکت و خاموش در 57انقلاب 
ر همچنان  امکانپذير است؟ و اگ57اختيار سرمايه داری ايران بگذارد با شيوه هايی مانند دوران اوايل انقلاب  

که اشاره  شد امکانپذير نيست سياستهای سرمايه جهانی و داخلی برای دوره جديد، به نحوی که کارگر ارزانتر 
  از قبل را در اختيار داشته باشند چيست؟

با توجه به مباحثی که شرح آنها گذشت بايد گفت که در اين دوره، هم رويکرد پسا جنگ سردی سرمايه جهانی  
ن بخش مهمی از بورژوازی ايران، مبتنی بر دموکراسی بورژوايی آپارتايدی در برخورد به و هم سياست کلا

تلاشهای سازمان جهانی کار در .  تمام عرصه های زندگی اجتماعی، بويژه جنبش کارگری در ايران  است
ا به تشکلهای ايران با چراغ سبز بخش مهمی از طبقه حاکم ايران،  نمونه تيپيک چنين رويکرديست که با اتک

دولتی موجود، در پی تحميل کردن اين تشکلها به کارگران از طريق به رسميت شناسی آنها با توسل به اجرای  
نيم بند مقاوله نامه های  بين المللی است تا با تغيير ماهيت سياه اين تشکلها به تشکلهای زرد متعارف، سرمايه 

ه رشد کارگر ی،  شرايط قابل  قبولی را برای تامين نيروی داری ايران قادر شود با مهار اعتراضات رو ب
واقعيت اينست از طرف ديگر . کار ارزانترازپيش، برای تضمين انباشت خود در دوره پيش رو  فراهم آورد

که پيشبرد چنين سياستی با توجه به عروج بيش از پيش جنبش کارگری وموقعيت اين جنبش در شرايط 
يق اتکا به قانون گذاری واز بالا امکانپذير نيست و خانه کارگر به عنوان ابزار فی امروز ايران، فقط از طر

الحال موجود بورژوازی برای مهار اعتراضات رو به رشد کارگری در شرايطی که کارکرد خود را برای 
از . شدتحميق و سرکوب کارگران از دست داده ، نميتواند تنها نيروی تضمين کننده پيشبرد اين سياستها با

اين رو  بايد متحدينی را در ميان گرايشات راست مماشات طلب در جنبش کارگری، هم به منظور دادن چهره 
ای کارگری به خود و هم به عنوان پياده نظام پيشبرد سياستهای فوق دست و پا کند  تا با جا انداختن 

ر اعتراضات رو به گسترش تشکلهای زرد متعارف  کشتی شکسته سرمايه داری ايران را از بالای س
 هر چند که اين سياست در درون خود خانه کارگر با مقاومتهايی روبروست اما اين .کارگری عبور دهد

اين سياست مدتهاست که در دستور . مقاومتها ناقض اين سياست کلی سرمايه داری ايران وخانه کارگر نيست
اهی به روزنامه کار و کارگر بيافکنيم خواهيم ديد که اگر در يک ساله گذشته نگ. کار خانه کارگر قرار دارد

خانه کارگر بر خلاف دوران گذشته که تاب تحمل حتی راست ترين گرايشها را در جنبش کارگری نداشت 
اقدام به درج اخبار و مطالبی از زبان برخی فعالين اين جنبش نموده و درعرصه مطالبات کارگری نيز بر 

و حرام سرش ميشود برای فريب کارگران مقوله ای مانند اعتصاب را که در خلاف ماهيت خود که حلال 
نقطه اوج اين سياستها در کنار سياست چماق خانه . ايران حرام شمرده شده است در شعارهای خود وارد ميکند

ميزگردی بود که مسئولين آن با چند تن از فعالين گرايش ) حمله به سنديکای کارگران شرکت واحد(کارگر
  * .سنديکاليستی در ماهنامه توليد و مصرف ترتيب دادند



بی شک يک شبه نه دبير کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نه نخبگان گرايش سنديکاليستی در ايران 
تشکيل !! خواب نما نشده اند که با هم و در فضايی آرام ميزگردی در باره وحدت رويه تشکلهای کارگری

  . دهند
امری متعارف، در اينگونه ميزگردها کسانی با وجود تمام انتقادات تند و تيز نسبت به يکديگر سنتا و به عنوان 

 در عرصه ای که همه آنها -به بحث و تبادل نظر می پردازند که ابتدا به ساکن با به رسميت شناسی همديگر 
باشد چنين ميزگردهايی   گوشه چشمی نيز برای  وحدت رويه داشته باشند، اگر به جز اين -فعاليت ميکنند

الحق که بيسابقه است، بطوريکه فحوای گزارش ايلنا . موضوعيتی پيدا نميکنند تا چه برسد به تشکيل شان
  !!لبريزازموفقيت و شادکاميست

گويا مطالبات کارگران همين امروز سر برآورده  و شوراهای اسلامی کار يک مرتبه متوجه آن شده اند و به 
 نخبگان گرايش سنديکاليستی در ايران  بدنبال يافتن راهی برای پيگيری مطالبات صنفی همين دليل در کنار

کارگران ميباشند، گويا اين همان شورای اسلامی کار نيست که بر بستر سرکوب تشکلهای واقعی کارگری 
وره پس  شکل گرفت و نقش تاريخ سازی در تحميل بردگی به کارگران ايران در د57برخاسته از دل انقلاب 

گويا اين همان شورای اسلامی نيست که همين چندی پيش در شرکت واحد به سنديکای .  ايفا نمود57از انقلاب 
  . کارگران اين شرکت يورش برد

اما امروز چرا سياست مماشات با نخبگان سنديکاليستها و چرا سياست سرکوب رهبران عملی و بدنه کارگری 
  ! ؟!اين گرايش؟

ان به دليل شرايط ويژه ای که امروزه هم خود و هم طبقه کارگر در آن قرار دارد، در پی سرمايه داری اير
يافتن راهی برای گذار از تشکلهای سياه که نياز اين دوره از حيات آن ميباشد، بهتر از سنديکاليستهای غير 

ار ارگانيک آنها به دولتی ميداند که اگر اين گذار فقط با چراغ سبز و بدون دخالت نهادهای دولتی و فش
سرانجام برسد، سنديکاهای ايجاد شده حتی سنديکاهايی در سطح مدعيان غير دولتی امروز آن نخواهند بود 

بلکه تشکلهايی خواهند بود که در عمل اجتماعی خود به دليل شرايط ويژه ايران نهايتا راديکاليسم کارگری را 
ديکاليستی را نيز به مفهوم متعارف آن  بر نمی تابند و با ايجاد نمايندگی خواهند کرد، از  اينرو حتی گرايش سن

تنگناهايی در پی به سر انجام رساندن پروسه ای هستند که ماحصل آن تحميل تشکلهای زرد  به جای تشکلهای 
در اين ميان دغدغه سنديکاليستها از عروج سرنوشت ساز جنبش کارگری و . سياه دوران سرکوب می باشد

، اتخاذ سياستهای مماشات طلبانه توسط آنان، تسمه نقاله و پياده نظام پيشبرد چنين سياستی است،  به تبع آن
به همين دليل هم هست که خانه کارگريها در عين حمله به رهبران عملی و بدنه گرايش سنديکاليستی و 

خلاف منافع سرمايه داری تلاش برای نشاندن آنها بر سر جايشان که در روند خود ميتوانند فرجام ديگری بر 
  .ايران پيدا کنند  با شعار وحدت و همگرايی به سراغ ميز گرد در فضايی آرام با نخبگان آنها ميروند

 از منصور اسانلو نيز به عنوان يکی از چهره های خوشنام  و رهبران عملی کارگری در سنديکای کارگران 
ما بلافاصله به سراغ او وسنديکا رفته و دوباره سياست شرکت واحد در فضايی آرام دعوت به عمل مياورند، ا

چماق را بکار ميگيرند تا آنان را که بدنه اصلی و از پايين گرايش سنديکاليستی هستند تحت فشار قرار داده  و 
  . بدنبال آن هستند!! سنديکای کارگران شرکت واحد را به زير چتر روندی  ببرند که در فضای آرام

ه امروزه گرايش سنديکاليستی در ميان بخشهايی از کارگران و برخی رهبران عملی آنان، نه واقعيت اينست ک
به معنای متعارف امروزيش آنگونه که در غرب  به  عنوان دنبالچه احزاب بورژوايی جا افتاده، بلکه به 

ايه داری را معنای ظرفی برای دفاع کارگران از زندگيشان در کارزاری  طبقاتی که ريشه های نظام سرم
نشانه رفته، معنا و مفهوم پيدا کرده است،  دقيقا به همين دليل هم هست که بورژوازی ايران از  سويی در 

تکاپوی فرجی برای گذار از اين رويکرد طبقه کارگر و از سوی ديگر بهره برداری بی دغدغه از بستری که 
ه است،  با سياست چماق با اين تشکلها و رهبران  سال گذشته برای تامين نيروی کار ارزان  ايجاد کرد27طی 

عملی آنها برخورد کرده  و با سياست همگرايی و وحدت رويه به سراغ سنديکاليستها به معنای سياسی تر آن 
  . می رود

هميشه چنين بوده، هر زمان که راست ترين گرايشات سرمايه داری که خود محصول مکانيزمهای اجتماعی 
ايه در دوره های معينی هستند ناتوان از تضمين انباشت سرمايه شده اند و تحت شرايط تضمين انباشت سرم



 اجتماعی سياستهای سرکوبگرانه آنان کليت نظام سرمايه داری را در معرض ضربات -ويژه اقتصادی
سرنوشت ساز جنبش کارگری قرار داده، کار را با سياست سرکوب و مماشات به مدافعين چپ خود سپرده 

، تا قادر شوند وضعيت تحميل شده به کارگران را در دوران سرکوب با کمی بالا، پايين کردن به امری اند
  . متعارف و داده شده تبديل نمايند

رويکردهای اينچنينی بخشهای مهمی از سرمايه داری ايران در راستای تعريف نهادهای حفظ امنيت سرمايه 
 حيات سرمايه داری ايران، گامهای اول  سياست عبور از در مقابل تعرض طبقه کارگر در ايندوره از

تشکلهای سياه به تشکلهای زرد توسط سرمايه داری ايران است که از اين پس به تناسب ميزان عروج جنبش 
اينکه چنين رويکردی به فرجام دلخواه : (( کارگری در دو وجه با جديت و قدرت بيشتری دنبال خواهد شد

  ))ه، خود بحث ديگريست که در جای ديگری ميتوان به آن پرداختخود خواهد رسيد يا ن
 وارد آوردن فشار هر چه بيشتر به فعالين و رهبران کارگری و تشکلهای ايجاد شده ی هر چند ضعيف، -1

  .جهت  به استيصال کشاندن آنان برای پی ريزی تشکلهای مستقل غير دولتی
ات راست در درون جنبش کارگری از يک سو و از سوی  تلاش برای نزديکی هر چه بيشتر بين گرايش-2

. ( ديگر مشروعيت بخشيدن به خانه کارگر از طريق يکی به ميخ و يکی به نعل زدن توسط اين گرايشات
گرايشات راست موجود در درون جنبش کارگری نه ميتوانند خانه کارگر را انکار کنند و نه ميخواهند به 

  ).نديکباره آن را به رسميت بشناس
 موقعيت امروزی سرمايه داری ايران و خانه کارگر به عنوان ابزار فی الحال موجود آن برای مهار 

اعتراضات کارگری و دغدغه نخبگان گرايش سنديکاليستی به مفهوم سياسی آن از عروج سرنوشت ساز 
ر کنار سياست جنبش کارگری، اساس چنين رويکردی برای طيفهای چپ و راست بورژوازی ايران است که د

فشار به رهبران و فعالين کارگری با هدف حاکم کردن استيصال بر آنان، بدنبال آنست تا در يک پروسه 
فرسايشی کارگران و فعالين کارگری را مغبون خود ساخته و ريل مورد نظر خويش را بر جنبش رو به 

  .اعتلای کارگری حاکم نمايد
نجايش نيز بدرجه ای موفق بوده است، بطوريکه برخی فعالين کارگری بايد اذعان نمود که اين سياستها تا همي

با قرار دادن شوراهای اسلامی در صدر يکی از گرايشات موجود در درون جنبش کارگری ) محسن حکيمی (
به عبارتی گويا آنان مستيما توسط طبقه حاکم ايران .  آنان استیدولت حامآنها را گرايشی تعريف مينمايند که 

 ميباشند که در درون خود کارگران بستر سرکوب تشکلهای واقعی کارگری شکل نگرفته اند بلکه گرايشی و بر
اين آن چيزی است که خانه کارگر سالها برای جا انداختن آن . نتوانسته اند منافع کارگران را تضمين کنند

ا نخبگان گرايش سنديکاليستی تلاش کرده و امروزه در تقلا برای پذيرش و جا افتادن آن به پای ميزگرد ب
ميرود تا قادر شود در درون جنبش کارگری جای پايی باز کرده و با تحميل ريل مورد نظر سرمايه داری 

جهت حفظ امنيت  )) 57از نظر ماهيتی متفاوت با مقطع سالهای اول انقلاب((ايران  برای تعريف  نهادهايی 
 سال گذشته باشد، 27دغه آن به نيروی کار ارزانتر از سرمايه در دوره پيش رو،  ضامن دسترسی بی دغ

نيروی کار ارزانتری که بدون تضمين دسترسی سرمايه به آن ، بورژوازی ايران قادر نخواهد شد بحران 
عميق اقتصادی خود را مهار کرده و بقا خود را در رويکرد جهانی شدن پسا جنگ سردی سرمايه در دهکده 

  .نمايدجهانی سرمايه داران حفظ 
 اين مقاله برای چاپ در بولتن شورا توسط جعفر عظيم زاده آماده شده بود که به علت :توضيح سايت شورا

  .مشکلات مالی و عدم چاپ بولتن، بر روی سايت درج ميگردد
  
   گزارش ايلنا*

كا و نمايندگان و فعالان تشكلهای مختلف آارگری همچون شوراهای اسلامی آار ، انجمنهای صنفي ، سندي
برگزار شد ، با بحث و " توليد و مصرف " فعالين صنفی ، روز گذشته طی ميزگردی آه به ميزبانی ماهنامه 

به گزارش خبرنگار گروه آارگری ايلنا . گفتگو به تحليل و نقد شرايط آنونی جامعه آارگری آشور پرداختند 
 عالی شوراهای اسلامی آار آشور ، ، در اين نشست بی سابقه ، عليرضا حيدری دبير هيات مديره آانون

منصور اوسانلو عضو سنديكای آارآنان شرآت واحد، غلامرضا توآلی دبير انجمن صنفی آارگران ميدان 



نگاران آزاد تهران، آاظم فرج    بار ، تورج ابوذرخانی رئيس هيات مديره انجمن صنفی روزنامه  ميوه و تره
ا ثقفی نويسنده و فعال آارگری و ابوالحسن شفا عضو هيات اللهی عضو آانون فرهنگی آارگران، عليرض

موسس سنديكای آارگران آفاش ، در محيطی آرام و به دور از هر گونه تنش ، عملكرد تشكلهای آارگری  و 
 سال گذشته نقد آرده و به ارايه راهكار برای برون رفت از ضعف آنونی 27جامعه آارگری آشور را طی 

  ص پيگيری مطالبات صنفی آارگران پرداختندجامعه آارگری در خصو
  
  
  
  
  


